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فـرزاد بازیـار و هـادی مرزبـان متولیان 
موکب امام رضا)ع( از بندرعباس هستند.

دیروز از راه رسـیده اند و امروز کارهای 
راه انـدازی را تمـام کرده انـد. مرزبـان 
گـر خـدا بخواهد، سـه چهار  می گویـد: ا
روزی هستیم اما کار ما فقط مربوط به 
همیـن چندروز نیسـت. ما از شـب اول 
جنـگ شـروع کردیـم. از همـان موقـع 
موکـب را در بندرعبـاس برپـا کردیـم تـا 
بعـد عاشـورا. حالا هـم آمده ایـم اینجا،
تـا ایـن چنـدروز در خدمـت زائرانـی 
باشـیم کـه بـرای تشـییع رهبـر شـهید 

بـه مشـهد می آینـد.
چند نوجوان که از جنوب آمده اند، در 
مسیر تشرفشان به حرم، اتفاقی موکب 
اهالـی بندرعبـاس را پیـدا کرده انـد.
دخترها چادرهای بندری به سر دارند 
و لهجه های گرم جنوبی شان، آدم را به 
هم صحبتی فرامی خواند. دور میزی 
ک کـردن روی  کـه سـبزی ها را بـرای پا
آن ریخته انـد، نشسـته اند. می گوینـد 
«آمده ایم برای کمک به کارهای موکب.»
می پرسم « اهل کدام شهرید؟» تا کلمه 
«مینـاب» از دهانشـان بیـرون می آیـد،
قلبم فشرده می شود. با لبخندی از روی 
غـم می گویم:«پ� شـما همان هایی 
هسـتید کـه اولیـن صـدای جنـگ را 
ا سـبزچه جـواب  » حمیـر شـنیدید؟
می دهد:«ما در روستای اس�نگانِ دوهو 
در نزدیکـی مینـاب زندگـی می کنیم.»
و اطهـر زارعـی دنباله  حـرف رفیقش را 
می گیـرد؛«روسـتای مـا نیم سـاعتی بـا 
میناب فاصلـه دارد. صدای انفجارها 
را از دور شنیدیم و حوالی ساعت11 بود 
کـه اول از شـبکه های  مجـازی و بعـد 
تلویزیون فهمیدیم که جنگ شـده.»
هـر کـدام از دخترهـا دوسـت و آشـنا و 
فامیلی در میناب دارند. حمیرا می گوید 
«محمدرضا شهسواری، اهل روستای 
خودمـان بود که شـهید شـد.» و اطهر از 
مریـم باذر و زهـرا جلالی نـام می برد که 

با آن ها نسـبت فامیلی داشت.

اولین صدای جنگ

صدای نوحه خوانی سیداحمد حسینی،
� کـه نوحه خـوان  پیرمـرد اهـل کـر
اهل بیـت)ع( اسـت، در میـان صـدای 
بلندگوهـا گنـگ و نامفهـوم بـه گـوش 
می رسـد امـا آن چنـان جانانـه بـرای 
مقتدایـش می خوانـد کـه رهگـذران 
دورش جمـع می شـوند و هم نـوا بـا او از 
داغی که بر دل دارند، اشک می ریزند.

ابراهیـم خواجویـی هـم از کرمـان 
آمـده اسـت و بـا چرخانـدن سـ�نددان 
بزرگـی بیـن مـردم، زائـران را به سـمت 
موکب هایی که پذیرایی دارند، دعوت 

می کند.
امـا بخش مهمـی از کار بر عهده اهالی 
منطقه است که در جلسه ای مشترک 
بیـن دو شـورای اجتماعـی محـلات 
بالاخیابان و پایین خیابان و معتمدان 
و قدیمی هـای محل دسـت به دسـت 
هـم داده انـد و نیازهـای مسـافران را 
شناسـایی و رفـع می کننـد. کمیته آب،
نان، دارو، یخ و حتی امداد راه انداخته 
و در مسـاجد اصلـی منطقـه مسـتقر 
شده اند. مردم همیشه در صحنه هم 
فریزرهـا را پـر از یخ کـرده و بطری های 
آب را در مسـاجد جمـع کرده انـد. حتی 
از قبل نان تهیـه کرده اند تا زائرانی که 
در مسـاجد و حسـینیه ها اسکان داده 
می شوند، به دنبال نان نباشند. برخی 
خانم ها غذاهای ساده طبخ و درمیان 
زائران توزیع می کنند. یکی از اقدامات 
خوب و جالب توجه که حاصل سال ها 
میزبانی از زائر است، ایجاد کمیته ای 
مخصـوص مفقـودان اسـت کـه بـه 
پیشـنهاد حجت الاسلام والمسلمین 
سـیدهادی خدادادحسـینی، مسجد 
امام حسن)ع( در خیابان شهیدشوشتری 
د تـا  هـی می شـو یگا یـل بـه پا تبد
گمشـده ها را بـه آنجـا هدایـت کننـد.
این روزها هرک� به اندازه سـهم خود 
در مراسـم بدرقه رهبر شهید مشارکت 

می کند.

شـوراهای اجتماعـی 
محله، پای کار میزبانی

سـکینه‌تاجی| ره بـاغ ر�ـوان چندشـ� اسـت کـه میهمـان دارد.
قای شهید از راه رسیده و در خن�ای ش� و در من�ره ای  زائران تشییع آ

رو بـه مرقـد و بـارگاه امام ر�ـا(ع) کوله بـار سـفر از دوش انداخته انـد تـا دمـی در 
جـوار امـام و نزدی�ـی موک� هـا خسـتگی راه از تـن بـه در کننـد. ایـن روزهـا و شـ� ها 

مشـهد و آدم هایـش سـنگین ترین و�یفـه میزبانی را به عهـده دارند. هرچنـد خادمانی 
از سراسـر ایـن سـرزمین نـور و اسـتقامت بـه مشـهد آمده اند تـا سـاعتی خدمتگـزار زائران 

لاخیابـان و پایین خیابـان نیـز رسـم میزبانـی را  کنان با قـای شـهیدمان باشـند، سـا بدرقـه آ
خـوب بلدنـد. آن ها که سال هاسـت در ایـام مختلف به ویژه دهه آخر صفر، پذیـرای خیل ع�یم زائران 

ر�ـوی هسـتند، امسـال قبـل از اربعیـن بـه اسـتقبال میزبانـی می رونـد. این روزهـا که رهبـر انقلاب به شـهر خود 
بازمی گردنـد و در جایـی کـه مبارزاتشـان علیـه �لـم را شـروع کـرد نـدو در جـوار امـام مهربانـش آرام می گیرنـد،

همـه مـردم با هـم همراه شـده اند.

روا�ت همد�ی ا�رانی ها در قل� م�نوی کشور 
برای وداع با رهبر شهید ان��ب

می�بان و میهمان 
ندا�یم

هرلحظـه بـه تعـداد خانواده هایـی که گوشـه ای زیرانـدازی پهن کـرده و نشسـته اند، اضافه می شـود.
حوض هـای خالـی ره بـاغ،  شـده اند زمیـن بـازی بچه هایـی کـه در همیـن چندسـاعت حسـابی بـا هـم 
کبانـان لحظـه ای دسـت از کار نمی کشـند و مـدام درحـال  رفیـق شـده اند و مشـغول بـازی هسـتند. پا
جـاروزدن و تمیزکـردن محیط انـد. خادمـان موکب هـا بطری هـای آب و سـینی  چـای را بیـن جمعیـت 
توزیـع می کننـد. از پشـت بعضـی چادرهـا صـدای برخـورد ظـرف و ظـروف و قابلمـه  بـه گـوش می رسـد 
و بـوی مطبـوع غـذا فضـا را پـر کـرده اسـت. چند نفـری در تـدارک موکت کـردن و سـایبان زدن فضایـی 
هسـتند تـا فـردا محیـط مناسـبی بـرای اسـتراحت زائـران آمـاده کننـد و از گرما و تیـزی آفتاب نجاتشـان 
دهنـد. از دور چشـمم بـه مـردی می افتـد کـه دارد چیـزی چکش ماننـد را روی ک�ف پسـربچه هایی که 

بـه صـف ایسـتاده اند، می زنـد.
جلوتـر مـی روم. می بینـم بـا یـک دسـت، تکه چوبـی را روی عضـلات پشـت پسـری کـه ایسـتاده اسـت،
حرکـت می دهـد و بـا دسـت دیگـر چکـش چوبـی را بـا ضرباتـی کنترل شـده، روی آن می زنـد. حسـین 
مـرادی کـه از ورامیـن آمـده، متخصـص ماسـاژ درمانی  اسـت و بیـش از 1۲سـال اسـت کـه در ایـن حـوزه 
درمانگـری می کنـد و بـه قـول خـودش، دیسـک کمـر و دردهـای سـیاتیک و میگرنـی را بـا ایـن روش که 
کسـن تراپی » اسـت بهبـود می بخشـد؛«هفت هشت سـالی هسـت کـه به عنـوان ماسـاژور در  نامـش «تا
مسـیر پیـاده روی اربعیـن فعالیـت می کنـم. طوری شـده به محـ� اینکه از مـرز رد می شـوم، عراقی ها 
کولـه قرمز رنگـم را بـا انگشـت نشـان می دهنـد و می گوینـد ابوچکش آمـد! این چنـدروز آمـده ام تا کمی 

از دردهـا و خسـتگی های راه سـفر را از تـن زائـران بیـرون کنـم.»

ابوچ�ش آمد!


